
 

  "یناصر وثوق" نوشته -"مارکس"بخش دوم 

  مارکس
  ی قطبیخ هايبا 

  شناخت جهان و جامعه
   قطره قطره آب شد

  
  شعر، حماسه و رمان

د يمن با«:  گفتیواغلب م. رفتي پذیمارکس دراطاق کارکوچکش جوانان را با مسرت م
 هرمرد علم :ده داشت کهيمارکس عق» .ت کنم که پس ازمن کارها را ادامه دهندي تربیمردان

د يعلم نبا«. دي شرکت نمای واجتماعی عمومید درکارهاياگربخواهد ازانحطاط محفوظ بماند با
 باشند که سهم خود را ین کسانيد اوليدانشمندان با. ک ذوق و ابتکارخود پرستانه باشدي

ا ي دنیبرا« . ن بودي معروف او ای ازضرب المثل هایکي»  . دهندیت قرارميدرخدمت بشر
ک فرزند جهان هستم وهرجا که باشم کارخواهم يمن «:  گفتیشه ميو بازهم» .دينکارک
ن اطاق انبوه ي ایدر دو طرف بخار.  شده استیخياطاق کاراو درلندن امروزتار» .کرد

عکس دختر . رکوچک مارکس قرارداشتيز تحري ماطاقدر وسط .  شدیده ميکتاب د
 یگار ميمارکس پشت هم س.  اتاق بودیارهاوينت ديام ولف، زيليک انگلس وويديمارکس، فر

 (» .آوردي را که من در موقع نوشتن آن دود کرده ام درنمیگارهائيتال پول سيکاپ« . ديکش
    )گفته مارکس به پل لافارگ

 یز قرارمي پشت می رفت و فقط موقعی راه میادين اطاق کوچک، مارکس مقدارزيدر ا
ز او و پنجره ين ميدرفاصله ب. آوردي کاغذ بی روشه خود رايج اندي خواست نتایگرفت که م
ان ي که ازمیدرست مثل راه.  آن نمودارشده بودی رفته و تارهای بکلی قالیاتاق، پشم ها

  .ده باشندي بریچمن
آثار شعرا را .  را از حفظ داشتی و گوته شاعران آلمانHeineه يمارکس اشعار هان

 ی می اصلیونانيهمر را به زبان » ليشآ«کبار يهر سال .  کردیبطورمرتب مطالعه م
اصولا .  جهان بودندیست هاين دراماتير در نظر مارکس بزرگتريهمر و شکسپ. خواند
 یاديدختران مارکس اشعارز. ردرخانواده مارکس موردعلاقه تمام افراد قرار داشتيشکسپ
 یتان سراداس.  نمودندی مارکس تکرارمی ازبرداشتند و گاه گاه برایسين شاعرانگليازا

سندگان، مورد يازنو» بالزاک«و » الکسانددوما«، » سر والتراسکات «یسيمعروف انگل
  .احترام مارکس بودند

 و فرانسه یسي، انگلی آلمانی دانست وبه زبانهای زنده اروپا را میخود مارکس تمام زبانها
 . گفتین زبان شعرمين هم دست داشت و بخصوص به ايمارکس درلات.  نوشتیخوب م
.  دادی نشان می نوشته بود و کمتربه کسی مارکس را زن او دردفترمخصوصیشعرها

  ».اتي است درمبارزه حی سلاحیک زبان خارجي« ده داشت يمارکس عق
 یک علم تنها موقعيبموجب طرزتفکراو، .  معروف استیاضي مارکس با علوم ریآشنائ

. ورد استفاده وانطباق قرارداد را میاضيافته است که بتوان درآن اصول ريتکامل وتوسعه 
 )گفته او به پل لافارک(
 ی خود بکارمی مطالب و دلائل مربوط به کتابها و نوشته های که مارکس درجمع آوریدقت

تال، درخصوص يست صفحه از کتاب کاپي نوشتن بیمثلا برا. راستي نظیبرد درجهان ب
انه بزرگ را که متضمن ک کتابخي ی آبیس، تمام کتاب هاي انگلین کارخانه هايقوان

  . بود، مرور کردی واسکاتلندیسي بازرسان انگلیگزارشها



 

 ی هوشمندیمارکس برا. ن داشتيري شیک زن هوشمند و با اطلاع بود و قلميزن مارکس، 
 مارکس را همسر او مطالعه یتمام نوشته ها. اد قائل بوديومنطق همسرخود ارزش واحترام ز

سه . مارکس شش فرزند داشت.  کردیس مي چاپ پاکنویا برااو بود آنها ر.  کردیو نقد م
.  ماندی او باقیوتنها سه دختربرا.  درگذشتند١٨۴٨ بعد ازانقلاب یکودک او در دوران سخت

. د نام برديزباي مارکس را نیسرپرست وخدمتگذاربا وفا» هلن دموت« ازخانواده مارکس 
دختران مارکس . و خانواده مارکس بودک عضي شد، یزچنانکه گفته ميازاو گذشته، انگلس ن

 ی نام مارکس وانگلس توام ذکرمیادي زیدرآلمان سالها.  کردندیاورا پدردوم خطاب م
پس ازشکست انقلاب .  بودیده آلي ایک دوستي مارکس وانگلس ی بعد دوستیدرسالها. ديگرد

 یول. د بریردرلندن بسرمي که مارکس ناگزی انگلس به منچستررهسپار شد درحال١٨۴٨
 مارکس هرگزازهم یان زندگيمارکس وانگلس تا پا. ان برداشته شدي ازمین جدائي ایبزود

 انگلس باعث نجات خانواده مارکس ی مادین دوره بود که کمک هايجدا نشدند و درهم
پل « .  دادیت ميش از هرکس اهميمارکس به نظر انگلس ب. ديتال گرديشرفت کار کاپيوپ

رنظر و جلب موافقت يي تغیبرا« : ل اول و داماد مارکس نوشته استن المليعضو ب» لافارک
 مطالعه ی را برای کرد تا مطالبی را با دقت ومکرر مطالعه میادي زیانگلس، مارکس کتابها

  » .دا کنديانگلس پ
 بوجود ی و نفرت را ازجانب بورژوازین دشمنيمات مارکس درجهان متمدن بزرگتريتعل

رازآنچه بود يمارکس غ. ه او بلند شدياد اعتراض و خصومت عليک فريدرآغاز کار. آورد
ک ي بعد ازاخراج مارکس ازآلمان یول. رشديل بهتان و دشنام بطرفش سرازيد وسي گردیمعرف

جاد ي او ایات انقلابيمات ونظري و تعلی و اجتماعیاسيت سينسبت به فعال» توطئه سکوت« 
ج يت علل ونتاي که ماهیرا کتاب» بناپارت یجدهم برومرلوئيه« کتاب معروف او . نمودند

 فرو بردند و ی وگمنامی فراموشیاي نمود، دردری آشکارمیشتر و بهترازهرمورخيکودتا را ب
 یانتقاد« و » فقرفلسفه« دو کتاب .  ازآن نبردیک روزنامه کوچک بورژوا هم نامي یحت

ن الملل کارگران ين بيس اوليفقط تاس. ن سرنوشت دچار شدنديزبهمين» ازعلم اقتصاد
را بعد ازآن يز. ن توطئه سکوت پانزده ساله را درهم شکستيتال بود که ايوانتشارجلد اول کاپ

 یتال، الفبايکاپ. ده انگاشتيتال را ناديسنده کاپين الملل و نويگرممکن نبود گرداننده بيد
 ی و هلندیوليان، اسپیائيتالي، ایسي، فرانسه، انگلی زنده اروپا روسیزم، به زبانهاياليسوس

  .ومارکس را باوج شهرت رساند. ترجمه شد
 گذارد ی او باقیقات علمي تحقی برایونال، فرصت کميت مارکس درانترناسي فعالیول

 زن مارکس ١٨٨١روز دوم دسامبر.  آوردی او را ازپا درمی بکلیوضربات کمرشکن بعد
ا فرسوده نمود،  سخت وطاقت فرسا، که روح و جسم مارکس ریماريک دوره بيپس از

 یروين! کارل« پفت : ده گفتين فرا رسي که او احساس کرد لحظات بازپسیهنگام. درگذشت
ز يدختر بزرگتر مارکس ن.  خود را بستی چشم هایو سپس به آرام» من ازدست رفته

 . بر مارکس را دو چندان کردی فشار اندوه و تنهائیمارين وضعف و بيا.  در گذشتیبزود
. ن متفکر جهان خاموش شدي ساعت دو و سه ربع بعد ازظهر، بزرگتر١٨٨٣ مارس ١۴روز
 که مراجعت کردند، مارکس یرون رفتند، موقعيش انگلس ودخترش ازاتاق او بيقه پيدو دق
  . فرو رفته بودیک خواب ابديزکارش دري دسته دار و در پشت می صندلیرو

ز قانون تکامل يد، مارکس نعت را کشف نموين، قانون تکامل طبيدرست همانطورکه دارو
ان شناساند، که انسان قبل يقت ساده را به جهانين حقياو ا.  را بدست آوردیاجتماع بشر

است برود و به يد بخورد، بنوشد، پناهگاه و پوشش داشته باشد و سپس دنبال سيز بايازهرچ
 یات و زندگي ادامه حی که برایه بشرياجات اوليد احتين توليبنابرا. علم و مذهب بپردازد

 یاسي سی آن، سازمان های دهد که بر رویل مي را تشکیه اي است، اساس و پایضرور
  . قرار گرفته استیدئولوژي، هنر و ادب و ای و قضائی حقوقیدولت، استنباط ها

  



 

  سميل دهنده مارکسي وسه جزء تشکیسه منشاء اصل
سم يالين فلسفه واقتصاد وسوسندگاين نمايد بزرگتريمات کارل مارکس دنباله افکار وعقايتعل

 ی دهد، آشکار می می که او به سئوالات طرح شده قبلینبوغ مارکس درپاسخ هائ. است
قت فلسفه آلمان، اقتصاد يک طرز تفکرکاملا همآهنگ است که دنباله حقيسم يمارکس. گردد
مرده  شین سه مکتب اجتماعين اين جانشيزم فرانسه را گرفته و خود بهترياليس وسوسيانگل
سم يل دهنده مارکسي و سه جزء تشکین سه سر چشمه است که سه منشاء اصليهم.  شودیم
  .باشديم
  
خ معاصر اروپا و بخصوص در يدر تمام ادوار تار. زم استياليزم، ماتري فلسفه مارکس-١

زم بود، ي قرون وسطا و فئودالیاي که فرانسه صحنه مبارزه با هرگونه بقا١٨اواخر قرن 
ه اصول و ي که هم آهنگ با کلیفلسفه ا. رمتضاد شناخته شدي تنها فلسفه ثابت و غزمياليماتر
  . ومخالف هرنوع خرافات بودیعي علوم طبی هایتئور

 یک تئوريرداد و آن را به ييرباخ را تغي فوی هگل ومکتب مادیکيالکتيمارکس روش د
 یک است و نکات اصليزيک مخالفت متافيالکتيت ديماه. سم مبدل نموديالي ماتری وعلمیفلسف

  :نهاستي ایستيک مارکسيالکتيروش د
  
ست، بلکه کل واحد وبهم ي مجزا و مستقل نیاء وفنومن هاي اشیاج تصادفيعت، احتي  طب-١
 و متقابلا مشروط بهم یگريک وابسته دياء وفنومن ها، هري است که درآن اشیوسته ايپ
  .باشنديم
 یردائمييبلکه حالت جنبش و تغ. ستيرنيپذرناييک حالت آرامش و سکون وتغيعت ي طب-٢

 ی ازهم میزي کند وچید و نمو مي آی بوجود میزيوسته چينقطع است که در آن پيونمو لا
  . گرددیپاشد و نابود م

  . شودی میفيرات کيي منتج به تغیرات کمييان تکامل تغي  درجر-٣
ک ي و یک جانب منفيهمه آنها .  اندی داخلی تضادیعت داراي طبیاء و فنومن هاي اش-۴

  .  استی، حاصل مبارزه عوامل مثبت ومنفیجانب مثبت، وهست
  

  . سازدیر مشخص مي زی را اصول اساسیستي مارکسیسم فلسفياليماتر
  
  . جهان صور مختلف ماده درحال حرکت هستندی است و فنومن هایا بذات، ماديدن) ١
قل و درخارج از ذهن ما وجود است که مست» ويابژکت « ینيقت عيک حقيعت و وجود يطب) ٢

  . گرفتهیماده درمرحله اول قراردارد و شعور درمرحله دوم جا. دارد
عت که دراثر تجربه ين طبيمعرفت ما به قوان. ا کاملا قابل شناختن استين دنيا و قوانيدن) ٣

  . استینيقت عيحاصل شده، معرفت با اعتبار و حق
  
 اردئه یعي طبی که از فنومن های برداشتک است ويالکتيه تفحص وشناخت مارکس ديرو
  وم، الکترون ها، تحول جهش مانندي، رادیعيات علوم طبين کشفيآخر.  باشدی میدهد ماديم

Transmutationرودیک مارکس بشمارميالکتيسم ديالي ازماتریديي اجسام، همه تا  .
 یخيزم تارياليماتر.  دهدیک را تا اجتماع بشربسط ميالکتيسم دياليمارکس اصول ماتر

ست يه حزب کمونيانيانگلس درمقدمه ب.  فکربشراستی علمیروزين پيمارکس بزرگتر
  :سندينويم

خ يه تاريخ، پايد درهردوره تاري آی که لزوما ازآن بوجود می اجتماعی وبناید اقتصاديتول« 
.  استیخ مبارزه طبقاتيک تاريخ گذشته، يتار.  دهدیل مي آن دوران را تشکی و فکریاسيس



 

 یو آن را بصورت علم.  خود استوارنمودیقين بار بر اساس حقي اولیخ را برايمارکس تار
  ».درآورد

  
ه ي کارپا-یکاردو اساس تئوريد ريت وداوي قبل از مارکس، دانشمندان اقتصاد، آدام اسم

. دي را مستحکم گردانین تئوري آنها را ادامه داد و ایمارکس کارها.  را گذارده بودند-ارزش
 که درآن صرف شده است یله، مقدارکارلازم اجتماعي بوسینشان داد که ارزش هرکالائاو 
ن يا.  فروشدیه دارمي کار خود را به سرمایرويکارگر روز مزد ن.  گرددین ميمع

 یاج برايه مورد احتي ارزش مواد اولی مساویجاد ارزشي ای از روز را برایکارگرقسمت
ه دار ي سرمایگر را بدون پاداش ومزد براي قسمت د کند وی کارخود مصرف میرويد نيتجد

 یکي ی ارزش اضافیتئور.  آوردی او بوجود می برایک ارزش اضافي کشد و یزحمت م
  . استیستي مارکسی اقتصادیه تئوري پایازسنگها

 ی برایستم تازه اي آزاد، سیه داريم سرمايزم و تحت رژيپس ازسقوط فئودال
 یستيالي سوسیزم و شعارهاياليجه انواع سوسيد و درنتي گردجادياستثماروفشارزحمت کشان ا

سم يالين سوسيا.  داشتیلين دوره جنبه تخيزم درايالي سوسیول. دا شديازگوشه و کنار پ
 ین قرارمي نمود، مورد لعنت و نفری کرد، آنرا محکوم می را انتقاد میه دارياجتماع سرما

 ی میبائي زیک اجتماع  بهتر دورنماهاي از د وي دین اجتماع خواب مي انهدام ایداد، برا
ن زمان يمقارن ا. دا کندين اجتماع نا مطلوب به خارج پي ازای قادرنبود راهیساخت ول

ش مبارزه طبقات را بعنوان يش از پيزم بوجود آمد بي که پس ازفئودالیانقلابات ونهضت هائ
  . نمودی تکامل وتحول اجتماع معرفیعامل اصل

 را یتجه گرفت و اصل مبارزه  طبقاتيق نين حقاي که قبل ازهرکس ازا بودیمارکس نبوغ
  :کشف نمود

مرد آزاد و بنده، . خ مبارزات طبقات استي تا به امروز تاریخ اجتماع بشريتمام تار« 
 یشه و شاگرد، خلاصه ستمگران و ستمکشان براين، بارون وسرف، استاد پين وپليسيپاتر
» ...گرقدر بر افراشته و از مبارزه دست برنداشته انديکديک نبرد بدون انقطاع برضد ي
  ).ستيه حزب کمونيانيب(

 یسه هاي دسیوسته قربانيص نداده اند پي خود را تشخی که منافع طبقاتیمردم جهان، مادام
 وجود دارد یدرهر اجتماع،  طبقه ا. ن دسائس خواهند شدي ایوسته قرباني شده اند و پیاسيس

م ي و رژیمي قدی شوند که ازسنت هایافت مي یلاحات است و افرادکه طرفدار رفورم واص
 درهم شکستن مقاومت طبقات حاکمه وجود دارد که یک راه برايتنها . ندي نمایکهن دفاع م

 که با ی و رابطه ایت اقتصادياتحاد افراد همان طبقه است، که دراجتماع  بواسطه موقع
  . تر استیم مترقيک رژين و برقرارکردن دن اساس کهيچيق درهم پيد دارد لايروش تول

تمام .  اروپا را فرا گرفته بود١٨۴٨ که دریشبح.  جهان را فرا گرفته استیهمچنان، شبح
رقبا پنهان کرده ي زی را همچون کارد شکسته ای کهن، ازترومن که بمب اتمیاي دنیروين

ن ي ازبیاتحاد مقدس برا کند، ید مي آن جهان را تهدیاتورينيبودند، تا امروز که بوش با م
  .  راستين شبح شکست ناپذيخ نشان خواهد داد که ايان داشته است، اما تارين شبح  جريبردن ا

 


